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" اقتصاد غیر زراعی روستایی؛ تدبیری برای توسعه​ی پایدار روستایی"
چکیده:

امروزه در کلیّه کشورهای جهان، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه،  مفهوم "پایداری" جزئی لاینفک در فرآیند توسعه می​باشد. چراکه با روند کنونی استفاده​ از منابع موجود، امنیت نسل​های آینده با خطر جدّی مواجه خواهد شد. با توجه به روند رو به رشد افزایش جمعیت، سطح سواد و خُرد شدن اراضی روستایی، نظام اقتصادی روستاها هم پیرو آن دستخوش تغییراتی اساسی گردیده و باعث افزایش نیازهای درآمدی روستائیان شده است، که آنان برای رفع این نیاز به استفاده بیش از حد از منابع آبی و خاکی روی آورده​اند. به همین خاطر گسترش مشاغل غیر زراعی سازگار با محیط زیست در روستاها در عین هم راستا بودن با توسعه پایدار روستایی، شاخص​های دیگر اقتصادی خانوار روستایی را نیز بهبود می​بخشد. هدف از نوشتار حاضر، بررسی رابطه​ی معنی​داری رشد اقتصاد غیر زراعی در روستاها و توسعه پایدار روستایی بود. برای این منظور از روش پژوهش اسنادی استفاده گردید. به این ترتیب که ابتدا اسناد و مدارک موجود گردآوری و سپس با بهره گیری از مجموعه​ای از معیارها به تحلیل آن​ها پرداخته شد. نتایج حاکی از آن بود که اقتصاد غیر زراعی رابطه مثبت و معنی​داری با شاخص​های توسعه​ی پایدار روستایی داشت.
واژگان کلیدی: 
مقدمه

توسعه پایدار تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای حداکثرسازی زمان نسل فعلی، بدون به خطر انداختن توانایی های نسل آینده می باشد. بنابر تعریف یونسکو و سازمان ملل، پایداری به معنای حفظ وضعیت موجود یک سیستم و یا بهبود آن در آینده است (OECP, 2000). 

به دنبال طرح ریزی توسعه پایدار، مفهوم كشاورزي پايدار از سال 1987 رايج شد، ولي قبل از آن نيز در دهه 1940 به صورت مترادف با اصطلاحاتي چون كشاورزي ارگانيك، طبيعي، اكولوژيك و كم نهاده بكار برده مي شد. البته مفهوم و مضمون توسعه پايدار كه كشاورزي پايدار نيز بخشي از آن محسوب مي شود تنها متعلق به دوران معاصر نيست . به نحوي كه بعضي تاريخچه آن را به نيوتن، جان لاك، توماس جفرسون و چارلز داروين و حتي به آسياي قديم نيز نسبت مي دهند . اما همانطور كه گفته شد واژه پايداري به دنبال پيامدهاي اقتصادي ، اجتماعي و بالاخص زيست محيطي فعاليتهاي انسان مورد استفاده قرار گرفت. از هنگام تعریف کمیسیون برونت لند (Brount Land ) از توسعه پایدار در سال 1987 حداقل بیش از 80 تعریف ابداع شده است که هریک تفاوتهای ظريفی با دیگری دارد و بر ارزشها ، اولویتها و هدفهای خاصی تاکید می کند (Pretty ، 1995 . واﮊه كشاورزی پایدار ، از دیدگاه افراد مختلف معانی مختلفی دارد؛ که به حیطه علاقه و سابقه آنها بستگی دارد. کشاورزان ، متخصصان محیط زیست ، حافظان منابع طبیعی و ساکنان روستایی همگی علائق و نگرانی های متفاوتی دارند و بنابراین کشاورزی پایدار را به صور مختلفی تعریف می کنند ؛ بنابراين تعریف واحدی برای کشاورزی پایدا لغت پايدار برشرايط يكنواخت و با ثبات دلالت دارد . شرايط يكنواخت افق هاي دور دست را در بر مي گيرد . عدم شناخت و اطلاعات كافي و فقدان تفاهم در مورد منابع ، آب و هواي جهان و تنوع آن ، تكنولوژي آينده ، نقش مردم در كشاورزي و رابطه كشاورزي با محيط باعث شده است كه پيش گويي در رابطه با آينده كشاورزي مشكل باشد. كشاورزي پايدار نوعي كشاورزي است كه در جهت منافع انسان بوده، كارايي بيشتري در استفاده از منابع دارد و با محيط در توازن است . به عبارتي كشاورزي پايدار بايد از نظر اكولوژيكي مناسب ، از نظر اقتصادي توجيه پذير و از نظر اجتماعي مطلوب باشد .

به طور کلی توسعه پایدار روستایی در تلقی و پارادایم جدید ماهیتی میان بخشی دارد و علاوه بر توجه به بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی، موضوعات مهمی نظیر توسعه زیرساخت ها، تمرکززدایی، تنوع سازی منابع درآمدی، تاکید بر فعالیت های اقتصادی غیرکشاورزی، مشارکت زنان، گسترش نهادهای محلی، استفاده پایدار ازمنابع طبیعی، اتکای مردم محلی و غیره را شامل می شود ( بریمانی، 1383).

یکی از مهمترین اهداف توسعه هزاره، فقر زدایی و تامین پایداری زیست محیطی است. این امر به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد (Hengsdjk, 2007). توسعه كشورها منوط به توسعه در همه جوانب اقتصادي، اجتماعي، كشاورزي، روستائي، فرهنگي، سياسي و ... مي باشد. بايد در نظرداشت كه در كشور ما، روستاها به عنوان منابع توليد مواد اوليه و توليدات كشاورزي بسيار حائز اهميت مي باشند. جمعيت فراواني از فعالان اقتصادي كشور در مناطق روستائي زندگي مي كنند. اما متاسفانه هميشه روستا به عنوان توليد كننده محصولات كشاورزي در كشور مطرح مي شود. اين مهم را بايد مد نظر داشت كه همه روستاهاي كشور با توجه به شرايط اقليمي، نوع خاك و آب و هوا، شرايط مناسبي را براي كشاورزي نداشته حتي ادامه فعاليت هاي كشاورزي در اين مناطق منجر به تخريب زيان بار محيط زيست مي گردد. آنچه براي توسعه روستاهاي كشور بايد به آن توجه نمود، فعاليت هاي اقتصادي روستائي غير زراعي مي باشد(عصارودی و حیاتی، 1387).
 از طرفی با مواجه شدن بخش کشاورزی با بحران های زیست محیطی و محدودیت فرصت های اشتغال در نواحی روستایی، موجب اتخاذ استراتژی هایی از سوی روستائیان گردیده است که بحران های اجتماعی موجود در نواحی روستایی دامن زده است. افزایش نرخ مهاجرت ها از روستا به شهر از مظاهر چنین رویکرد است. با این حال می توان نواحی روستایی را مجددا به عنوان کلید پیش برنده توسعه اقتصادی مطرح نمود. این امر از طریق تمرکز بر فرصت هایی برای رونق بخشیدن به اقتصاد غیر زراعی روستایی میسر خواهد بود ( فروزانی و کشاورز، 1388).

تفکر اقتصاد غیرزراعی روستایی بر این اصل استوار است که اساسا اقتصاد روستایی بسیار گسترده تر ازاقتصاد کشاورزی است. در واقع اقتصاد غیر زراعی روستایی، شامل کلیه فعالیت های غیرکشاورزی، مانند خدمات عمومی در نواحی روستایی، و خصوصی غیر کشاورزی در نواحی روستایی است که ممکن است شامل شرکت های کوچک، کسب و کارهای کوچک، گروه های تولید کننده و سایر گروه های برگرفته ازاجتماع باشد. نقش اقتصاد غیرزراعی روستایی به قدری مهم است که می توان اذعان داشت بالغ بر یک سوم نواحی روستایی کشورهای در حال توسعه ازاین بخش تامین می شود ( World Bank, 2007).

فعالیت های و اشتغال غیرزراعی (یا خارج از مزرعه و غیرکشاورزی) طیف وسیعی از فعالیت ها مانند صنعت، صنایع دستی، بخش خدمات، حمل و نقل، ارتباطات و تجارت را در برمی گیرد. تجربیات کشورهای مختلف نشان داده است که فعالیت های مربوط به این بخش در ایجاد درآمد و اشتغال نقش موثری داشته است و روند آن در طول زمان نیز افزایشی بوده است ( پاسبان، 1383). بر این اساس اقتصاد روستایی ضمن آن که باید قادر به ایجاد فرصت های شغلی و درآمدی برای روستائیان متناسب با استانداردهای ملی و جهانی باشد، بلکه باید تحولات جدید جهانی را که در ساختارهای اقتصادی رخ داده، درک نموده و شرایطی را فراهم نماید که نظام سکونت و زندگی در نواحی روستایی توانایی پاسخ به تغییرات ایجاد شده را دارا بوده و استمرار معیشت را در روستاها تضمین نماید. ازسوی دیگر باید اذعان کرد که ساختار اقتصادی امروز با ساختار اقتصادی گذشته در سطح جهانی و ملی دارای تفاوت اساسی است. چرا که در گذشته اقتصاد روستا محدود به فضای داخل بود و تعاون و توازن ایجاد شده ناشی از چنین ویژگی بوده است. در حالی که از ویژگی های اقتصاد جدید تغییرات متوالی ، رقابت پذیری و همسویی با تغییرات جهانی، منطقه ای و ملی می باشد (علویزاده و کرمانی، 1389). 
تنوع اقتصادی و به طور کلی رعایت اصل تنوع در جوامع به ثبات و پایداری جامعه یا منطق روستایی کمک می کند (فلورا و همکاران، 1990). تنوع برای ایجاد پایداری در یک مملکت ضروری است. متنوع کردن منابع اقتصادی برای توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر و افزایش کاربرد مواد قابل بازیافت ضروری است. انواع طرح های جدید باعث تنوع بخشیدن به زیرساخت ها شده و چنین مواردی، تنوع نیروی کار را افزایش می دهد. در این راستا اهمیت روزافزون این امر برکسی پوشیده نیست. 
 جمع بندی مطالب گفته شده حاکی ازاین است که، توسعه انساني هدف نهايي، توسعه اقتصادي است و بهترين وسيله ممکن براي پيشبرد توسعه انساني است. توسعه انساني در عين حال که خود يک هدف است وسيله نيز مي باشد. هدف توسعه، تنها فراهم آوردن کالاها و خدمات بيشتر توليدي نيست، بلکه هدف آن است که قابليتها و توانائيهاي افراد به گونه اي رشد يابد تا زندگي انسان سرشار از خلاقيت و رضايت شود. در حقيقت توسعه کمي و کيفي مدنظر مي باشد . در اين ميان اشتغال، براي راهبرد توسعه انساني عامل بنيادي محسوب مي شود. با توجه به اين اهميت و از سوي ديگر معضل بيکاري در کشور، ايحاب مي کند که به اين مساله بيش از هر زمان ديگر بها داده شود .براساس آمار موجود، نرخ رشد شاعلين روستايي کشور نسبت به نرخ بیکاران ازرقم کمتری برخوردار است. از اين رو، برنامه ريزي و تدوين راهکارهاي اساسي، به منظور افزايش اشتغال در مناطق روستايي از مهمترين موضوعاتي است است که بايد به آن پرداخته شود تا در نتيجه اشتغال، توليد و درآمد افزايش و دستيابي به توسعه انساني مهيا مي شود. بنابراين قبل از هرگونه اقدامي، شناسايي و بررسي مشاغل روستايي ( زراعي و غيرزراعي) موجود در اولويت کاري قرار مي گيرد زيرا چه بسا که با تغيير و تحول همين نظام موجود مشاغل و کار ، بتوان ميزان مشاغل را در مناطق روستايي افزايش داد. بدين منظور هدف اصلي تحقيق عبارت است از بررسی اقتصاد غیر زراعی. علاوه بر اين اهدافي مانند طبقه بندي مشاغل غيرزراعي، تنوع مشاغل در روستاهاي کشور، و .... می باشد. جهت اعتلای این بحث و حمایت بیشتر در این زمینه پیشنهاداتی در پایان بخش ارائه گردیده است.
روش تحقیق
یافته ها

1- اقتصادغیر زراعی و پایداری: 
ساختارفعلی اقتصاد غیرزراعی روستایی ازدگرگونی اقتصاد درحال پیشرفت نتیجه میدهد که برای تولیدبیشتر، باتوجه به​تفاوت داشتن ​سرعت در تفاوت مکانها اقدام کرده است. درسطح کلان، تحول​ساختاری فرآیندی بطور گسترده​ای مشاهده شده است که رشد بهره​وری بهمراه انتقال ترکیب بخشی از فعالیت​های اقتصادی​است. هنگامیکه بهره​وری و درآمد بالا میرود، مصرف خانوارها  متنوع میشودو سهم بیشتری از درآمد به خرید کالاهای غیرزراعی و خدمات اختصاص میابد. در نتیجه، نقش کشاورزی درکاستن سهم کل تولید ملّی و باعث انتقال سرمایه و نیروی کار به خارج از بخش کشاورزی به صعود بخشهای متناظر مثل تولیدات و خدمات کمک میکند.از آنجا که بسیاری ازمنابع، از کشاورزی به بخشهای دوم و سوم اقتصادی از لحاظ عملکرد جریان دارد، از طریق اقتصاد غیرزراعی روستایی، درک نیروهایی که تغییر در ادارهRNFEمیشوند مرکزی برای فهم فرایندهایی که کل رشد اقتصادی را اداره میکنند.

اسکان افراد درمحیط های روستایی​که​مرکز فعالیتهای اقتصادی است، آنها را به​کسب یک زندگی رضایت​بخش قادر میکند. در بسیاری از مجموعه کشورهای در حال توسعه، کشاورزی هسته اساس اقتصاد روستایی را شکل میدهد. نتیجه اینکه، در کشورهای در حال توسعه پراکندگی خاک حاصلخیز، آب، مراتع و زیرساختها بشدت باعث توزیع مکانی جمعیت در نواحی روستایی کشورهای در حال توسعه میگردد.در مرتبه ای کم اهمیت تر بسیاری نواحی روستایی شامل منابع طبیعی-معدن، چوب و مجموعه​های عجیب طبیعی-مواد خام صادراتی را تقویت میکند، فرآوری کالاها، خدمات گردشگری. مراکز تجاری همچنین میتوانند مثل فعالیتهای پایه اقتصادی در راستای دالانهای ترابری که از روستاهای دوردست حمل و نقل میکنند، بکار گرفته شوند. در کل، پایه اقتصادی نواحی روستایی شامل مرکز فعالیتهای تولیدی آنان است که رقیب بازارهای بیرونی میماند. فعالیتهای پایه​ای اینان محصولات تجاری را تولید میکند که با کشش تقاضای بالا مواجه میشود برای چیزیکه روستای آنها بهره مقایسه​ای اعطا میکند. کل فعالیتهای اقتصادی در نواحی، وابسته به اندازه مبنای اقتصادی و تقاضای تولیدات آن افراد بومی مهیاگر کالا و خدمات. کشاورزی بزرگترین محل اشتغال،درآمد،تأمین کننده مواد خام، نقش غالب روشنی را در اندازه و ساختار RNFEدر روستاها بازی میکندبنابراین فرایند توسعه روستایی با ساکنین حاشیه شهری که خانوارهای کشاورز در درجه اول بیشترین محصول کشاورزی و غیرکشاورزی و خدمات را برای خودشان تولید میکنند، آغاز میشود. تجارت و بازرگانی، باتوجه به جهتگیری معیشتی کشاورزی، غلبه فناوریهای زراعی کم خرج و حمل و نقل و زیرساختهای محدود در روستاها، حاشیه​ای باقی می​ماند. در محدوده رشد سریع کشاورزی، ترکیب و الگوهای رشد مشاهده شده درRNFEبطور مشخص از آنان در مجموعه روستاهای راکد تفاوت میکند.به این دلیل بحث زیر عمل فرایندها و بروندادهای در این دو محیط بسیار متفاوت تمایز قائل میشود. در جاییکه فناوریهای نوین کشاورزی و نهاده​های مدرن زراعی موجود میباشد، مازاد محصولات کشاورزی در برخی کالاها و فرصتهای فزاینده برای تجارت منجر میشود. در این مجموعه​ها، رشد کشاورزی، از بین معدودی روابط کلیدیRNFEرا تحریک میکند. ارتقای بهره​وری نیروی کار در زراعت سرانه غذایی موجود را افزایش میدهد و نیروی کار خانوادگی را برای انجام فعالیتهای غیرزراعی مرخص میکند. خانوارهای زراعی، در صورت افزایش درآمدشان، مخارجشان هم با موارد غیرغذایی تقسیم میشود، بدینوسیله افزایش تقاضا برای کالا و خدمات غیرزراعی مثل اسکان، پوشش، آموزش، بهداشت، تغذیه آماده، دیدن شهر و سینما و کافی شاپ، همه این موارد بطور هنرمندانه​ای تقاضا برای افزایش خدمات حمل​و​نقل روستایی افزایش یابد.  در مناطقی بدون اساس پویای اقتصادی، الگوهایی ازRNFE بطور بسیار متفاوتی آشکار شده است. کندی رشد درآمد کشاورزی منجر به ضعف تقاضای مصرف، نیازهای نهاده کشاورزی و صنایع تبدیلی محدودشده و دستمزدهای ثابت از خصوصیات این نواحی هست. اینها تمایلات بازدارنده اقتصاد غیرزراعی روستایی درکارآفرینی و کسب دستمزد میباشند. جاییکه رشد جمعیت برای نسلهای زیادی کاسته نشده است، دسترسی به زمین کم شد و در نهایت در غیاب مدیریت حفاظت از اراضی، به تغذیه خاک مبادرت کردند.بدون پیشرفت تکنولوژیکی در کشاورزی، بهره​وری کارگر و سرانه تولید زراعی افت میکند.در برخی مجموعه​ها، رشد تعداد بی​زمینها افزایش نیروی کار را بخاطر قصور بسوی فعالیتهای غیرزراعی می​کشاند. افت بهره​وری نیروی کار کشاورزی، هزینه فرصت کم نیروی کار، افول قدرت خرید خانوار، تنوع به​سمت کم​بازدهی وادار میکند، فعالیتهای غیرزراعی مشتاقانه مثل سبدسازی، گردآوری، سفالگری، بافندگی، قلابدوزی و حصیربافی انجام میدهند. سرمایه​گذاریهای غیرزراعی خاص شده است و خاندا​ها پدید می​آیند نه برای بهره​برداری پتانسیل بازدهی بلکه بدلیل فقدان فرصتها در کشاورزی و هم پس​انداز روستایی و هم سرمایه قابل سرمایه​گذاری کردن.

2- مشاغل غیرزراعی و شاخص های توسعه پایدار
مشاغل بر حسب ماهیت ماهیت و نوع کار به دو گروه زراعی و غیرزراعی تقسیم می شوند. مشاغل زراعی شامل تمامی فعالیت های مرتبط با زراعت، باغداری، دامپروری، شکار و صید، شیلات و آبزیان، جنگلداری و مرتع می باشند. با این تعریف مشاغل غیرزراعی شامل سایر فعالیت های اقتصادی به جززراعی است. ازاین رو طیف وسیعی ازصنعت، صنایع دست، حمل و نقل و ارتباطات، تجارت، هتلداری، خدمان عمومی و شخصی بخش غیر زراعی را شامل می شوند (پاسبان، 1383). طبق تعریف مرکزآمار ایران (1377) فعالیت های غیر زراعی به فعالیت هایی اطلاق می شود که به طور مستقیم از زراعت، باغداری یا دامداری سرچشمه نمی گیرد و درآمدهای حاصل ازاین قبیل فعالیت ها را درآمد غیرزراعی می نامند.

با توجه به تعریف مذکور، و با استناد به مطالعات صورت گرفته در این زمینه، بیان فعالیت ساکنین روستایی در قالب صنایع روستایی ( دستی) یکی ازموارد مهم در بخش اقتصاد غیر زراعی روستاها عنوان شده است. به دلیل اهمیت صنایع دستی و استقبال رو به رشد این فعالیت ازسوی روستائیان در ادامه مقاله حاضر، پیامدهای این فعالیت غیرزراعی در قالب شاخص های توسعه پایدار سنجیده می شود.
2-1- صنایع روستایی 

یکی از راه های کاهش شکاف و افزایش زمینه های درآمد و اشتغال در مناطق روستایی گسترش فعالیت هایی است که به محیط و شرایط محیطی کم تر وابسته است. کشاورزی در مناطق روستایی کشور به صورت سنتی وجود دارد و تا حد زیادی هم به شرایط محیطی و آب و هوایی وابسته است. اما بهترین و مطمئن ترین راه برای بهبود اقتصاد روستایی و افزایش درآمدهای روستایی جستجوی فعالیت هایی است که به شرایط اقلیمی وابستگی کم تری داشته باشد و از مهم ترین فعالیت هایی که می توان در این زمینه از آن ها نام برد، صنایع روستایی هستند.
صنایع روستایی، صنایعی هستند که تولید فراورده های آن حرفه ای است و نیاز به مهارت دارد و تمام آن را می توان به کمک اعضای خانواده و با صرف زمان انجام داد. سازمان صنایع دستی ایران، صنعت روستایی را این گونه تعریف می کند: "معمولاً به فعالیت های غیر زراعی که در سطح مناطق روستایی انجام می گیرد، صنایع روستایی گفته می شود. صنایع روستایی، خود به دو دسته ی صنایع مصرفی و دستی تقسیم می شوند"(در این مقاله صنایع دستی مد نظر می باشد).
1-2-1- صنایع دستی و اثرات اقتصادی

صنايع‌دستي ايران به‌عنوان صنعتي مستقل و بومي، شاخص‌ترين هنر كاربردي ايران و يكي از سه قطب برتر صنايع‌دستي جهان، ريشه‌هاي عميق و استوار در فرهنگ غني و بارور ايران اسلامي داشته است.


در بخش اقتصاد، عمده هدف‌هاي دولت‌ها متوجه افزايش توليد و درآمد ملي (رشد اقتصادي)، رسيدن به اشتغال كامل و كاهش نرخ بيكاري، ثبات قيمت‌ها و كاهش نرخ تورم به منظور حفظ قدرت خريد پول ملي، توسعه صادرات و افزايش درآمدهاي ارزي به منظور تامين نيازهاي ارزي كشور و تسهيل در اجراي برنامه‌هاي توسعه و بالاخره توزيع بهتر و عادلانه‌تر درآمدها براي برقراري عدالت اقتصادي در جامعه است.

دستيابي به توسعه اقتصادي به سهم خود بر وجوه مختلف زندگي افراد مانند سطح زندگي و معيشت و رفاه، آموزش بهداشت عمومي و شاخص‌هاي جمعيتي مثل نرخ مرگ و مير، ميانگين طول عمر و ميزان زاد و ولد تاثيرات شگرف مي‌گذارد. همچنين دولت‌ها براي نيل به هدف‌هاي خود و دستيابي به توسعه اقتصادي، ناگزير از اتخاذ سياست‌ها و خط مشي‌هاي هماهنگ با شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي، اجتماعي و... كشور هستند. به‌طور كلي نقش صنايع‌دستي در اقتصاد ايران عبارت است از كمك به توسعه اقتصادي، ايجاد شغل، سرمايه‌گذاري اندك و بهره‌وري بالا. رشد اقتصادي و دستيابي به هدف‌هاي مختلف آن امروزه سرلوحه‌ برنامه‌ و فعاليت‌هاي بسياري از دولت‌ها به ويژه در كشورهاي در حال توسعه است. اين دولت‌ها در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي خود هدف‌هاي عمده‌اي را در زمينه‌هاي مختلف اقتصاد، صنایع دستی، اثرات قابل ملاحظه ای در برطرف نمودن و یا تخفیف و توسعه اقتصادی دارد که مهمترین تاثیرات آن از نظر اقتصادی و اجتماعی را می توان در مقوله های ذیل جستجو نمود:

· ایجاد اشتغال مولد و درآمد برای گروه های از افراد در شهرها که دارای ذوق و هنر بوده و مایلند تا با پرداختن به یکی از رشته های صنایع دستی از این رهگذر امرار ومعاش نمایند؛
· ایجاد اشتغال جنبی و درآمد مکمل برای روستائیان و خانواده شان در فاصله زمانی بین کاشت و داشت محصول و نیز در اوقات فراغت از فعالیت های کشاورزی؛
· توسعه صادرات غیرنفتی و تامین بخشی از درآمد ارزی موردنیاز

· تامین اشتغال و تعادل بخشی بازار کار؛ و
· متنوع سازی فعالیت های اقتصادی خانوار

لذا، وجود این خصوصیات و محاسن سبب شودتا بتوان صنعت دستی را به طور ساده میان خانوارها ترویج کرده و افزودن فعالیت صنعت دستی به فعالیت های اقتصادی خانوار سبب کاهش بیکاری پنهان و بر اساس آن افزایش بهره وری نیروی کار می شود.

2-2-1- صنایع دستی و اثرات اجتماعی – فرهنگی

بخشی از پایداری اجتماعی – فرهنگی با پایداری اقتصادی ناشی از فعالیت های اقتصاد غیرزراعی روستایی پیوندی نزدیک دارد. زیرا زمانی که پایداری اقتصادی در جوامع روستایی حاکم شود، تا حدودی پایداری اجتماعی نیز حاصل نخواهد شد. امروزه رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدون توجه به اجزاء آن چندان امکان پذیر نیست و توزیع اشتغال بین بخش های اصلی فعالیت های اقتصادی تابع دو پارامتر نیروی کار و سرمایه می باشد که در این بین صنایع دستی به دلیل خصوصیاتی ممتاز مانند سرمایه اندوز بودن، کاربر بودن، مشارکت دادن زنان در تولید، متنوع کردن منابع درآمد خانوار، کاهش ریسک درآمد، استفاده آن از مفاهیم داخلی و بسیاری دیگر از پارامترهای اقتصادی و فرهنگی نظیر ارزش افزوده بالا، حفظ فرهنگ و اصالت بومی ، انتقال هنر بومی ومحلی ، پیوند نسل ها و سایر مولفه ها می تواند یکی از مهمترین عوامل و راه حل های مبارزه با بیکاری در مناطق مختلف کشور باشد و با ایفای نقش های ذیل تاثیرات بلند مدت بر توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد داشت:

· جلوگیری از مهاجرت های بی رویه به شهرها و کاهش میزان وابستگی به خارج و تامین استقلال اقتصادی؛

· تقویت روحیه ابتکار در افراد وامکان بکارگیری از ذوق و خلاقیت های فردی درامر تولید انواع محصولات صنایع دستی به عنوان ارزنده ترین هنر کاربردی کشورمان؛ و
· معرفی و حفظ ارزشهای فرهنگی، آداب و روسوم دیرینه و اصالت های موجود در جامعه
3-2-1- صنایع دستی و اثرات زیست محیطی

نتیجه گیری و پیشنهادات

همان گونه که ذکر شد، دستیابی به توسعه پایدار روستایی، مستلزم توجه به ابعاد مختلف توسعه پایدار در نواحی روستایی است. بنابراین تنها با تاکید بر توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی روستائیان به ویژه فقرای روستایی نمی توان به توسعه پایدار دست یافت. لذا ضروری است که توانایی اقتصادی غیر زراعی روستایی در سایر ابعاد توسعه پایدار نیز مورد توجه قرار گیرد. مطالعات انجام شده در زمینه اقتصاد غیر زراعی روستایی در کشورهای در حال توسعه نشان می دهند که سیاست هایی نظیر افزایش دارایی های جامعه روستایی از طریق بهبود وضعیت سواد و زیرساخت ها و همچنین از میان برداشتن موانع بازار و بهبود دسترسی به اعتبارات موجب تحرک بخشی به فعالیت های غیر زراعی می شود (Bright, 2000).
اهمیت بحث اقتصاد غیر زراعی بدان جهت است که این رویکرد می تواند روستائیان را در مقابل شوک های طبیعی، اقتصادی و زیست محیطی محافظت نماید. بنابراین پیاده سازی این رهیافت می تواند کمک بزرگی به ایجاد امنیت در شبکه اجتماعی روستا، معیشت خانوار و سرمایه گذاری دولتی و خصوصی باشد. نکته شایان توجه این است که گرچه فعالیت های غیر زراعی روستایی، وابسته به کشاورزی می باشند، اما اقتصاد غیر زراعی روستایی سریعا در حال رشد است. بنابراین با توجه به آن که معمولا در نواحی روستایی منابع به طور یکسان در سطح جامعه تقسیم نشده اند، ضرورتا توسعه کشاورزی شرط لازم برای توسعه روستایی نخواهد بود.
با توجه به بررسی فعالیت های غیر زراعی ایران در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، باید گفت که حرکت به سوی توسعه پایدار امری سهل و ممتنع نبوده، بلکه نیازمند نگاه و اندیشه آینده نگر و کل نگر و برنامه ریزی میان و بلندمدت برای نیل به آن در چارچوب پایداری، ضروری است. جهت اعتلای این بخش موارد زیر پیشنهاد می گردد.
· با توجه به این که مطالعات و فعالیت های صورت گرفته در زمینه فعالیت های غیر زراعی بسیار محدود می باشد، شیوه ای اتخاذ گردد تا پتانسیل های مختلف در تمامی مناطق روستایی شناسایی و ترویج گردد؛
· در صورت امکان مشاغل غیر زراعی  در مناطق روستایی گروه بندی شوند، همچنین به بحث جنسیت نیز توجه شود. این مشاغل هم برای مردان و هم برای زنان روستایی قابل استفاده باشد؛
· خرید و بازاریابی محصولات تولید شده حاصل ازاین گونه فعالیت ها؛
· پایدار نمودن اشتغال غیر زراعی موجود ؛
· ایجاد شبکه ها و مراکز تحقیقات کاربردی و ارائه مستمر طرح ها و راهکارهای مناسب جهت بکاربری و ترویج صحیح این مشاغل در مناطق روستایی؛
· ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش مشارکت زنان در توسعه اقتصاد غیر زراعی. چرا که نرخ بالایی از جمعیت مناطق روستایی را زنان تشکیل می دهند؛
· تلاش در جهت برقراری پوشش بیمه ای لازم برای کلیه مشاغل غیر زراعی؛ 
· تکمیل و توسعه و به روز کردن بانک جامع اطلاعات اقتصاد غیر زراعی؛
· اشاعه فرهنگ استفاده از فعالیت های غیر زراعی در زندگی با شیوه ی تبلیغانی موثر؛ و
· ایجاد بستر های لازم به منظور برقراری ارتباط موثر میان دانشگاه ها ومراکز علمی و تحقیقاتی کشور با فعالان و درگیران فعالیت های غیر زراعی.
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